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  چكيده

صائب از شاعران نامدارِ دورة صفوي است كه با وجودِ نابساماني اوضـاعِ عرفـان اسـلامي،             
 داردهاي ادبي، اخلاقي، اجتماعي و حكمي، مضامين بلند عرفـاني            مايه رون د رافزون ب شعرِ وي   

  .، هنوز سزاوار بررسي استهو به دليل كمبود تحقيق در اين زمين
به همين منظور، ابتدا به     . ز تحقيق حاضر، ارائة مضامينِ عرفاني در شعر صائب است         هدف ا 

 در حالِ   بيشترايم كه وي،     ذكر مقامات، احوال و هفت وادي معرفت در شعر او پرداخته و گفته            
در مبحـث   . رسـد   به فنا در معـشوق ازل مـي        ،كند و با دو بالِ جذبه و كوشش        سير مي » محبت«

ايم كه وي اعتقاد به هر نوع حقيقتي مـستقل از حقيقـت مطلـق را در                  ن كرده وحدت وجود، بيا  
 نـسبت   نداشـتن ايم كه بر تعصب سپس در زمينة وحدت اديان يادآور شده   . داند حكمِ شرك مي  

هـاي   ايم كه وي از فرصـت       حقيقتِ عالم و مرگ نيز گفته      بارةدر. كند به مذهبي خاص تأكيد مي    
برد و از يادِ مرگ، بدان سبب كـه مـشتاق             مي  توشة اُخروي بهره   دنيوي براي عبرت و اندوختن    

 است كه بيشترين خلوتِ عارفِ      بر اين باور  گردد و    ديدارِ خداست، همچون كبك سرمست مي     
همچنين وي، ملامت و زخم زبان را براي حفظ اخـلاص      . راستين بايد در انجمن صورت گيرد     
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  مقدمه

، ازجمله قرآن كريم و پيـامبر       اسلامدر كنار دين    . ريشة تصوف اسلامي زهد است    
 تفكرّ اشراقي ملل ديگـر      عرفان مسيحي، هندي و    مانند، عواملِ ديگري    )ص(اكرم  

در پيدايشِ زهد، به صورت مذهبي در ميان مـسلمانان، بـا راه و روشـي روشـن،                  
زاهد، بيشتر، به عبادت، فقر، تقـوي، محاسـبة نفـس و            . تأثير  بسزايي داشته است    

ي كه او را به فناي في االله برسـاند،          ا پرداخت؛ اما زمينة فكري و روحاني      خوف مي 
با آغاز نفوذ عناصر بيگانـه  . )26: م1945؛ عـزام   145 -144: 2ج  ،  1377مطهري  ( اشتند

متصوفانِ اوليه همچون زاهدان    . در عالم اسلام، زهد اندك اندك به تصوف گراييد        
تـصوف در   . اشـتند براي خـود، مـشرب و مرامـي د        دام  زيستند و هرك   انفرادي مي 

تأمـل و رياضـت      و از همان اوان، بـه تفكّـر،          يافتسراسر عالم اسلامي گسترش     
؛ همـان     55: 1370يثربـي   (روي آورد و با جذبة عشق الهي به مرحلـة فنـا راه يافـت                

هاي خـود تـداوم     صوفيان پيشين بر اين باور بودند كه آن كه به عبادت          . )46: 1384
يابـد   هاي بزرگ ِروحاني دست مي     بخشد و راه پرهيزگاري در پيش گيرد، به ثمره        

گردد و همين نوع علم است كـه سـالك           فت رهنمون مي  و اين علمِ قلوب، به معر     
نهادن در زنـدگيِ     چه، گام . كند را در سفرهاي خود به سوي خداوند، راهنمايي مي        

 و  )207: 1380گـوهرين    و   230: 2، ج 1387مولـوي   (نـام دارد    » حج«روحاني، سفر و يا     
 اما اين مقام    شود؛ پيمايد، به فنا در حق، تعالي، منجر مي        راهي كه سالك مبتدي مي    

هـا، بـه     مآيـد و در خـلال ايـن مقـا          هاي مشخصّي به دسـت مـي       پس از طي مقام   
يثربـي  ( .شود كه در اصطلاح، احوال نام دارد       هايِ روحانيِ ديگري نائل مي     موهبت

1384 :480- 481(  
، هـا   »عطـار «،  هـا   »سـنايي «،  هـا   »عربـي  ابـن  «وسـيلة  بهعرفان و تصوف اسلامي،     

 و به دسـتِ ديگـر عارفـان رسـيد        يافت تربيت و باروري     ها  »ظحاف« و   ها  »مولوي«
ي بلند و ارزشـمند را همچـون        ها   و آنان نيز اين انديشه     )118: 1، ج   1372داري   تميم(
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 را چه به صورتِ نظري و چه به شكلِ عملي           ها آن .ندجان و دل خود، گرامي داشت     
 و عملي از اين سـير       گيري درست  و فردي، به كار گرفتند و ديگران را نيز به بهره          

  .و سفرِ لامكاني توصيه نمودند
 بنا شدنِ آن بر مبناي      چوندر دورة صفويه، اوضاعِ عرفان و تصوف، به دلايلي          

گري و نيز توجه شاهان صـفوي بـه فقيهـان جبـل عامـلِ                شعارهاي سطحي شيعه  
با . )392 :1374الشيبي  (لبنان، به عنوان رهبران جهان تشيع، نامطلوب و نابسامان بود           

گيـري گـسترده از آرا و        اين حال، يكي از شاعرانِ بزرگ دورة صفوي كه با بهـره           
عقايد عارفان بزرگي چون ابن عربي، سنايي، عطـار، مولـوي و جـامي، توانـست                

ي دشوار و خارزارِ طريقت را به راهبري و دليليِ پيرِ عـشق،             ها   راه )14: 1همان، ج   (
 زندگي فردي و شخصي خود، طـي نمايـد و بـا        براي رسيدن به گلزار لامكان، در     
ي پاياني آن دست يابد و به مقتضاي پيـدايش          ها  دو بال جذبه و كوشش به مرحله      

، در جنبـة نظـري نيـز        )107: همـان (ي بـزرگ عرفـانيِ درسـي و علمـي           ها  دستگاه
ي بلند عرفاني آن بزرگان را به دقّت و با رنگ و بوي عرفانيِ آميخته بـا                 ها  انديشه

 و ادبـيِ آن روزگـار،       )1280: 5، ج   1371صـفا   (ي حكمي، اخلاقي، اجتماعي     ها  نكته
 وي در دو بيتِ زيـر، از خداونـد  . است» صائب تبريزي«براي مشتاقان بازگو كند،  

  :خواهد از عرفان سهمِ بيشتري به او ببخشد و او را در بزمِ وحدت بار دهد مي
 ينــا جــان آگــاه و دل بيــدار ده   چــشم ب اي سرشـار ده    يارب از عرفـان مـرا پيمانـه       

 اين پريشان سير را در بزم وحـدت بـار ده           رود هر سري موي حواس من به راهي مـي   
  )761: 1373صائب (

يي چـون  هـا  ي وي، در زمينـه    هـا   تـوان بـه انديـشه      با بررسي ديوان صائب، مي    
مقامات، احوال، وحدت وجود، مجاهده، وحدتِ اديان، حقيقت عالم، فنـا و بقـا،              

  .دست يافت...  به مردم، مرگ و خدمت
  مقامات

يي كـه بـا     ها  سالك براي رسيدن به مرحلة پرجاذبة فنا در حق، تعالي، بايد از مقام            
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 را  هـا    اين مقـام   اللمع في التصوف  مؤلّف  . كوشش خاصي به دست مي آيند، بگذرد      
السراج (توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توكّل و رضا         : هفت دانسته است كه عبارتند از     

ة مقامات از صائب به دست داريم، حاكي از آشنايي          باراشعاري كه در  . )42: م1914
 را در زنـدگي     هـا ي دشوار و پرخطر است كه طبقِ قرائن، آن        ها  كامل او با اين مقام    

  :شخصي خود، تجربه كرده است
 و  ،رضا عبارت است از شادمانيِ قلـب بـه تلخـيِ قـضاي الهـي               :تسليمـ رضا و    1

بـه  . )114، 61: ق1424الجرجـاني  (يز انقياد است به احكام و قضا و قدر الهي  تسليم ن 
باور صائب، ملك رضا، ملكي اسـت ايمـن و بـي زوال و آنـان كـه ايـن جوشـن          

كنند، در برابر تيـغ حـوادث، تيـر قـضا و ديگـر خطـراتِ                 نفوذناپذير را بر تن مي    
گونـه   تان رضـا جـاي هـيچ     مانند؛ از ايـن رو، در شبـس        گزند مي  بيم و بي   جدي، بي 

  :شكوه و نگراني نيست
ــي ــك ب ــست  در مل ــلاب ني  صائب يكي است فصل خـزان و بهـار مـا           زوال رضــا انق

  )372 :1 ، ج1383صائب  (

 دانـيم مـا    شمع ناحق كشته را خـشنود مـي        در شبستان رضا تيـغ زبـان شـكوه نيـست          
  )145: همان(

ــغ ح  تيـــر قـــضا ز جوشـــن تـــسليم نگـــذرد  ــر تي ــد  در زي ــپر كني ــردن س ــه گ  ادث
  )2081: همان(

بلكه صاحبان اين مقام، توانِ آن را دارند كه حنظل را به شكر مبـدل سـازند و                  
همچنين، اين گروه، بـه     . نيز بوي بهشت را شنيده و تا گردن در آبِ بقا فرو روند            

يي بافتـه   ها  سري و نافرماني، به وسيلة طناب      ند كه در صورت سبك    ا اين امر واقف  
 ،گـردد  سالكي كه به اين مقام نائل مي      : بايد گفت . شوند رگِ گردن، مجازات مي   از  

  .)1(آورد ي ديگري سر فرود نميها به مقام
 و آن   )179: 1384هجـويري   (توكّل عبارت است از تفويض امر بـه خـدا           : ـ توكّل 2

سالك در توكلِ حقيقي بايـد بدانـد        . قنطرة يقين، عمادِ دين و محل اخلاص است       



 29/  سيري در مضامينِ عرفاني اشعار صائب                                  88پاييز ـ  16  ـ ش5س  

 

... خواجـه عبـدا   (. غفلـت اسـت     و منع طبق حكمت و قـسام، مهربـان و بـي            كه عطا 

  )29: 1382انصاري 
، سـفر كـرده و بـا        )2(صائب به اين مقام دشوار هـم كـه در حكـمِ شـاهراه اسـت               

پروردگـيِ   گشايي، شكوفاسازي و ثمردهي، در عين حـال، آبلـه          بخشي، گره  حيات
خار يتيمي است كـه     ك، در حكمِ    لل، سا به بيانِ او، در بيابان توكّ     . آن، آشنايي دارد  

پرورد؛ اما اگر اين سالك، با مقـام توكّـل، بيعـتِ           او را مي   ،به صد خونِ جگر، آبله    
تواند از پنجة خشكِ توكل، آب حيات بنوشـد و حتّـي در              راستين كرده باشد، مي   

اي كـه از بـسياريِ       شود؛ به گونه   شمار مي  ي ب هاي  ريزان هم غرق نعمت    فصل برگ 
  :كند  ميگردد و شكوه  مي ملولآن

 كه به صـد خـون جگـر آبلـه پـرورد مـرا              در بيابـــان توكـــل مـــنم آن خـــار يتـــيم
  )260: 1 ، ج1383صائب (

ــتاده   ــل س ــام توكّ ــه در مق ــي ك ــد جمع ــد   ان ــر كنن ــوش ثم ــكوه ز ج ــز ش  در برگري
  )2031: 4همان، ج (

 چكـد  شك توكلّ مـي   آب خضر از پنجة خ     با توكّل تشنگان را گر بود بيعـت درسـت         
  )1207: 3همان، ج (

تـوان از كارهـاي هـر دو         همچنين وي بر اين باور است كه در دامنِ توكّل مي          
مند شد؛ اما دلي كه حرص       عنوان ميرِ سامان، بهره    گشايي كرد و از آن، به      عالم، گره 

 ؛ با وجود همة   شود و امل، آن را در آغوش گرفته باشد، از نسيم توكّل شكوفا نمي            
، در اين مقام، به بهانة توكّـل ، نبايـد دسـتِ سـعي را در حنـا گذاشـت و در            هااين

اسـت كـه در پاسـخ    ) ص(اين نكته يادآور فرمودة نبوي     . )2(عزم شد  نتيجه، سست 
زانويش را ببنـد و     : مردي كه شتر خود را با توكّل به خدا، رها كرده بود، فرمودند            

  )556: 2، ج 1361 و غزّالي 2636: 4تا، ج  التّرمذي، بي( .هم توكّل كن
صبر يعني تركِ شكايت از رنج و بدبختي نزد غير خدا؛ بنابر اين، وقتـي               : ـ صبر 3

كسي براي رفع ضرري، بـه سـوي معبـودش دعـا كنـد، موجـب ابطـال صـبر او                     
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. )134: ق1424الجرجـاني   (؛ زيرا چنين كسي از قضاي الهي خـشنود اسـت            شود نمي
از . يز حاكي از تجربة دروني وي از اين مقـام اسـت            صبر ن  بارةاظهارات صائب در  

نگاهِ او، صبر، در حكـم عقيقـي اسـت كـه در زيـر زبـان سـالك قـرار دارد و در                       
كند و همچنين كليدِ گـنج مقـصود و گشايـشگر همـة              ي او قيامت مي   ها  قراري بي

  :مشكلات آدمي است
 اقبــت داد مــراگيــرد ازو خــط ع ورنــه مــي كنـد  هـا قيامـت مـي       قـراري  صبر من در بي   

  )62: 1، ج1383صائب (

 ســـبكروي كـــه دريـــن راه بردبـــار بـــود به منزل از همه كس پيـشتر رسـد صـائب          
  )1907: 4همان، ج (

ــشايد    ــام بگ ــالم تم ــشكل ع ــبر م ــه ص  آيـد  كه اين كليد بـه هـر قفـل راسـت مـي             ب
  )781 :1ج ،1374صائب (

ــان خــويش  ــر زب ــه زي  آب بقـــا نـــيم ماننـــد خـــضر تـــشنة    دارم عقيــق صــبر ب
  )2851: 5، ج1383صائب (

زد صوفيان، به معني درويشي اسـت و مـراد از آن، نداشـتنِ مـال                فقر در ن  : ـ فقر 4
: 1382انـصاري   ...  و خواجـه عبـدا     36: 1384هجـويري   (نيست، بلكه نخواستنِ آن است      

ر  و حقيقتِ آن، عدمِ امكانِ تملّك؛ چه، اهل حقيقت از آنجا كه كلّ اشـيا را د                 )35
دارند كه هرگونـه مـالكيتي را بـه          بينند، روا نمي   الملك مي  تصرّف و مالكيت مالك   

فقـر  : گويـد  ابراهيم خـواص مـي    . )375: 1386عزاّلدين كاشاني   (غير وي نسبت دهند     
. رداي شرف، لباس مرسلين، زينت مؤمنان، غنيمت عارفان و آرزوي مريدان است           

  )74:  ق1423السراج (
اسـت و آن در     ) فقـر (بـرگ و نـوايي        ندگيِ راستين در بـي    به اعتقاد صائب، ب   

نيـازي از    ، خـطّ پـاكي، اميـد و بـي         )2436: 5، ج   1383صائب  (نيازي   حكمِ كشورِ بي  
گيـرد و نـام غنـا تنهـا          غيرحق است؛ چه، درويش دونِ حق به هيچ چيز آرام نمي          

 در پـردة    از منظرِ وي، آب حيات    . )37،  32: 1384هجويري  (برازندة حق تعالي است     
نـشيند و   از اين رو، هيچ غباري از جامة فقر بر دل صوفي نمي     . سياه فقر قرار دارد   
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  :رود از آنجا كه فقر غنيمتِ عارفان و اختيارِ حق براي بنده است، به پذيرة آن مي
 چــه كنــد بــاد خزانــي بــه رخ كــاهي مــا؟ ما ز بي بـرگ و نـوايي خـط پـاكي داريـم         

  )280: 1، ج 1383صائب (

ــضر  در ــت آب خ ــر اس ــياهي فق ــردة س ــي   پ ــب م ــات در دل ش ــلا  آب حي ــد ص  زن
  )165: 1، ج 1374صائب (

 سـازد  به روي تازه به با خرقة پـشمينه مـي          غباري از لباس فقر بر دل نيست صوفي را        
  )1467: 3، ج 1383صائب (

غزالـي  (» ي نفـس هـا  عبارت است از گردانيدنِ رغبت از همة حـظّ       » زهد«: ـ زهد 5

ابتدايِ زهد، ورود غـم آخـرت بـه دل از راه خـروجِ دنيـا از آن                 . )388: 4، ج   1384
هـا از    نمايد كه شيريني هوي و هـوس       است و حلاوت معاملة حق زماني روي مي       

  )248: 1 م، ج 1995مكّي (. دل سترده گردد

ا راه و رسـمِ زهـدِ حقيقـي    ب ـصائب، به قول خودش، اگرچه زاهد نيست، امـا    
وي، زهد واقعي آن است كه بـدون توجـه بـه دنيـا و آخـرت و                  به نظر   . آشناست

  :قصدِ رسيدن به بهشت، براي معبود صورت گيرد بي
 آورد در زمستان صائب از محراب گل مـي        روي باشـد در نظـر      زاهدي را كان بهـشتي    

  )1177 :3 ، ج1383صائب (

ــي  ــيم آداب وضــو م ــم گرچــه زاهــد ن ــاغر زده  شــسته دان  ام ام دســت ز ســجاده و س
  )2717: 5همان، ج (

صائب در بيتِ دوم، مخالفت و بيزاري خود را از شيوة زاهدان خشك، ريـايي               
ابيـات  . نمايـد  كنند، اعلام مـي    درد كه تنها به طمع بهشت، خدا را عبادت مي          و بي 

  : زير نيز با همين مضمون است
ــاره   از زاهدان خشك مجو پـيچ و تـاب عـشق           ــري از اش ــه را خب ــروي قبل ــستاب  ني

  )1016 :2 همان، ج(

 استپرستي در لباس اطلس و ديبا خوش         حق خرقــة تزويــر از بــاد غــرور آبــستن اســت
  )513: همان(

اي كـه موجـب      نامنـد؛ زيـرا اول وسـيله        مي الابواب  صوفيان توبه را باب    : ـ توبه 6
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حقيقـتِ توبـه آن   . وصولِ سالك به مقام قرب خداوندي است، مقـام توبـه اسـت        
كه سالك، از هرچه مانع وصول به محبوب حقيقي اسـت از مراتـب دنيـا و                 است  

  )219 -218: 1378لاهيجي ( .عقبي اعراض نموده و به جانب حق، تعالي، روي آورد
افتد و از سنگيني بار      هاي خود مي    گاه، به فكرِ گناهان و كوتاهي      صائب گاه و بي   

هـا بـا آب توبـه         لـودگي وشـوي ايـن آ     كند و در شـست     گناهانش، اظهار ندامت مي   
كند كه توبه بـراي پـاكي كـردار بـد، رام كـردن نفـس                 كوشد؛ اما بارها تأكيد مي     مي

سركش و راستي دل، كافي نيست؛ اما وقتي نامة اعمال خود را به دست ابر رحمت                
  :يابد ها توانا مي گذارد، اشك پشيماني و ندامت را در عذرخواهيِ معصيت مي

 آزارتـر اسـت    خار هرچند شود خـشك دل       ملايـم صـائب    نفس سركش نشد از توبـه     
  )726: 2، ج 1383صائب (

ــه كــنم از كــدام جــرم   بــيش از شــمار، جــرم و گنــاه كــسي مبــاد در حيــرتم كــه توب
  )1945: 4همان، ج(

 دانـد  ها نمـي    كه داماني به غير از دامن شب       جهد سـالم   ز دندان ندامت پشت دستي مي     
  )1529: 3همان، ج (

 ام نامة خود را بـه دسـت ابـر رحمـت داده            اسـت رخواه معصيت اشك پشيماني بس      عذ
  )2553: 5همان، ج (

ــياه   ــال شــد س ــة اعم ــفيد و نام ــت س  كنـي؟  در توبه اين قـدر ز چـه تـأخير مـي            موي
  )3389: 6همان، ج (

ورع عبارت است از توقّيِ نفس از وقـوع در منـاهي و پرهيـز كـردن از                  : ـ ورع 7
: 1382 و انـصاري     371: 1386عزاّلـدين كاشـاني     (هاي شوريده    زوني و خاطره  ناپسند، اف 

از منظر عارفان هر آنچه آدمي را از خداي تعالي بـازدارد، بايـد از آن پرهيـز                  . )26
  )71:  ق1423السراج (. كرد

سفر نموده است و خود و سالكان طريـق را از           به گفتة صائب، او به مقام ورع        
دارد؛ چه، به بيـانِ وي، همـين يـاد و            و عالم بالا برحذر مي    هرگونه غفلت از خدا     

العيني است كه در نهايت دسـتگير        فةذكر پيوسته و غفلت نكردن از خدا، حتّي طر        
  :شود و راهنماي سالك در پرهيز از حلال و حرام مي
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ــدارد  نيستزدن غافل از آن جان جهان        يك چشم   هرچنــد دل از خــويش خبــر هــيچ ن
  )2089: 4 ج ،1383صائب (

ــن  غافــل نكنــد بــستر گــل شــبنم مــا را      ــدة روش ــد   در دي ــواب نياي ــران خ  گه
  )2138: 4همان، ج (

 آخرداني كه خواهد دستگيرت شد همان        نمي داري مـي ها دست     به خواب غفلت از دامان شب     
  )2247: 5همان، ج (

 يان راه خوابيدن  كه گردد ره دو چندان از م       دست آري  غفلت درگذر تا دامن منزل به      ز
  )3016: 6همان، ج (

  هفت وادي 

از مواردي كه صـائب بـه آن توجـه و دقـّت كـافي دارد، هفـت وادي پيـشنهادي                     
طلـب، عـشق، معرفـت،      : اند از  در سلوك سالكان طريقت است كه عبارت      » عطار«

، 206،  200،  194،  186،  180: 1372عطـار   (استغنا، توحيد، حيرت، فقر و فنا و مجاهده         
212 ،219(:  

در اصطلاحِ عارفان، آن است كه شب و روز در ياد او باشد؛ چه در خـلأ و                : طلب
اگر دنيا و نعمتِ آن و يا عقبي و جنّتِ آن           . چه در ملأ؛ چه در خانه و چه در بازار         

همة مردم توبه كنند تـا      . را به او دهند، نپذيرد؛ بلكه بلا و محنتِ دنيا را قبول كند            
   همه عـالم طلـبِ مـراد كننـد؛         . ا او توبه كند تا در بهشت نيفتد       در دوزخ نيفتند؛ ام

ولي او طلبِ مولي و رؤيتِ او كند و قدم بـر توكـل نهـد و سـؤال را از مخلـوق                       
شرك داند و از حق شرم دارد و بلا، محنت، عطا، منع، رد و قبول خلق نـزد وي،                   

 در ايـن وادي كـه       ؛ به بيـان صـائب، سـالك       )900: 2تا، ج    التهانوي، بي (يكسان باشد   
، بـه   ها  شود و با وجود سختي و دشواري       اولين منزل اوست، به بال طلب وارد مي       

 ايـن راه دراز و خـارزارِ   ،نيروي صدق، به همت سيلاب و با پشت به ديـوار دادن       
  :ندك دشوار را طي مي

ــرا   در بيابــان طلــب راهبــري نيــست مــرا     ــست م ــري ني ــال دگ ــه ب ــرواز ب ــر پ  س
  )258: 1ج ، 1383صائب (
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ــبك راهبر واصـل بـه دريـا شـد         جو بي و ز صدق جست   ــي    س ــيلاب م ــت س ــب را هم ــير طل ــد س  باي

  )1561: 3ج ، 1383صائب (

 دهـد  گام اول پـشت بـر ديـوار منـزل مـي            دسـت آرد به    دامن صدق طلب هر كس كه مي      
  )1338: 3همان، ج (

 ا بـــردارتـــشنگي از جگـــرش زآبلـــة پـــ پايــد خــار صــحراي طلــب راه تــو را مــي
  )2251: 5همان، ج (

جا كه لذّتِ دردِ طلب بيشتر از رسـيدن بـه             است كه از آن    باورهمچنين بر اين    
  )5(.مطلوب است، نارسيدن به مطلوب، از رسيدن بهتر است

، بر قلـوب عارفـان      هاحيرت امري است كه هنگام تأمل، حضور و تفكّر آن         : حيرت
و بيـشتر هنگـام تفكـر بـه     گردد   مير حاجب را از تأمل و تفكّهاشود و آن  مي وارد

 و سـجادي  33: 1382انـصاري  (دهد؛ چه، تفكر تخـمِ حيـرت اسـت           سالك دست مي  

انگيز حيرت، شيفته و شيداي خار و گل باغ          در عالم شگفت  » صائب«. )331: 1379
شود و با وجود بـه دسـت آمـدن دامـنِ مطلـب، وارد ايـن وادي                   و بوستان آن مي   

نيازكنندة سـالك از هـر دو عـالم اسـت، در حكـم               ت را كه بي   وي حير . گردد مي
  :دهد داند كه كار دولتِ بيدار را انجام مي خوابي مي

 والــة خــار و گــل ايــن بــاغ و بــستانيم مــا ايـم  پشت چون آيينه بر ديوار حيـرت داده       
  )144: 1، ج 1383صائب (

 ــ نيـاز كـرد    حيرت مرا ز هـر دو جهـان بـي          ــت بي ــد دار مــيايــن خــواب كــار دول  كن
  )2013: 4همان، ج (

 اي از برق ديدم آتشين جـولان شـدم         جذبه داشتبرگ كاه من ز حيرت پشت بر ديوار         
  )2591: 5همان، ج (

در اين بيابان است كه رخِ منورِ دوست، در طور، سرمة حيرت به ديدة رازبـينِ           
  )6(.كشد مي) ع(» موسي«

چه در تصور يـا فهـم يـا          لهي است از آن   در اصطلاحِ عرفان، تجريدِ ذات ا     : توحيد
، شـرط   »صـائب «در انديـشة    . )73: ق1424الجرجـاني   (خيال يا وهم و يا ذهن آيـد         

رسيدن به اين وادي، اين است كـه طالـب تفـاوتي ميـان موجـودات نبينـد و دل                    
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وي . گـردد  عارف، با وجود اين كه در عالم كثرت قرار دارد، غبارآلودة كثرت نمي            
از زمـاني كـه درِ گلـزارِ        : گويـد  مي،   است بلند را نيز به تجربه دريافته     كه اين مقام    

  :شنوم وحدت، به روي من باز شده، بوي ريحان بهشت را از هر گياهي مي
 زنــد قطــرة مــا ســاغر از دريــاي وحــدت مــي  اسـت گرچه از طوفان كثرت هر زمان در عالمي         

  )1229 :3 ، ج1383صائب (

 كـشم  از عصاي خـويش نـاز نخـل ايمـن مـي            كـشيد در چشمم تا چو موسي نور وحدت سرمه   
  )2600 :5 ، جهمان(

 كـه هـيچ تفرقـه از خـاك تـا شـكر نكنـي        شــمارندت ز اهــل توحيــد آن روز مــي  
  )3360 :6 ، جهمان(

در . نيـازي از ماسـوي االله و نيازمنـدي بـه حـق اسـت               به معنيِ بـي   استغنا   :استغنا
ر عـشق اسـت كـه در آن دعـوي و معنـي         چهارمين شهر از هفـت شـه       الطير منطق

. كنـد  اي كشوري را ويران مي     نيازيِ حق تعالي، در لحظه     ارزشي ندارد و تندبادِ بي    
  )200: 1372عطاّر (

كند كه عارف بايد از حضيض پـستي فطـرت، خويـشتن را بـر                توصيه مي صائب  
تا شهيدِ  بالاتر اين كه همة همت خود را به كار گيرد           . شاخسار اوج استغنا برساند   

  :تيغ استغنا گردد و الّا نه هر شكاري سزاوار تيغِ استغناست
ــغ استغناســت   ــزاوار تي ــكار س ــر ش ــه ه ــرا    ن ــل م ــة خلي ــه داغ جگرگوش ــش ب  مك

  )305: 1همان، ج (

 آشــيان بــر شاخــسار اوج اســتغنا كــنم     از حضيض پستي فطرت برآرم خـويش را       
  )2610: 5همان، ج (

 سعي كن صائب شـهيد تيـغ اسـتغنا شـوي        كـشيد  نتوان مـي  با هوسناكان به يك پيمانه      
  )3280: 6همان، ج (

: ق1424الجرجـاني   ( فقر عبارت است از نبودنِ چيزي كه بدان نياز اسـت             :فقر و فنا  

 و فنا، عدمِ احساس سالك است به عالم ملـك و ملكـوت و اسـتغراق او در                   )170
، وقتي سـالك، بـه      »صائب«ار  ؛ به اظه  )171: همان(عظمت حق، تعالي و مشاهدة او       

چـه، بـدون    . دشـو ند و به مرحلة فنا نائل       كرسد، بايد از آن عبور       مقام حيرت، مي  
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؛ همچنين بايد دانست كه سـالكي كـه   رسد اين مقام، كسي به سرمنزل مقصود نمي  
 ،گـردد  ساحل، ديگر شـناور برنمـي      انديشد، از آن درياي بي     در ذات حق تعالي مي    

 فقـر و فنـا هـر     كه استبر اين باورة ماهيت فقر و فنا     باري در و. شود بلكه فنا مي  
  :تابد و با آن مخالف است گونه تعين و عالم كثرت را برنمي

 استبا حباب و موج اين درياي روشن دشمن          بــا تعــين جنــگ دارد مــشرب فقــر و فنــا 
  )549: 2، ج 1383صائب (

ــردد زنهار محو شـو كـه دريـن دشـت، راهـرو            ــا در ت ــزل نمــي ت ــه من  رســد  اســت ب
  )1969: 4همان، ج (

 گــردد ســاحل شــناور برنمــي از آن دريــاي بــي افتـد  فنا گردد به فكر ذات حق هركس كه مـي         
  )1401: 3همان، ج (

است و آن، در اصطلاح عبارت      » مجاهده«شرط اساسي عرفان و تصوف،      : مجاهده
، ج  1375غني  (هواي نفس   وادار كردن نفس به شقاوت بدني و مخالفت با          : است از 

اصل مجاهده با نفس كه از جهاد بـا دشـمن در ميـدان جنـگ دشـوارتر                  . )654: 2
ي هـا   است، محروم كردن نفس است از مألوفاتي كه آدمي را از حق دور و به بهره               

  )697: 1379سجادي ( .سازد  ميمادي نزديك
 وت، عزلـت  خاموشي، تأمل، خل  : مانندمجاهدة ظاهري؛   : مجاهده دو نوع است   

ي ها  رياضت نفس و پاك كردن آن از صفت       : مجاهدة باطني، كه عبارت است از     و  
  .مذموم

دهد و بر اسـاسِ قـرائن،        به مجاهدة ظاهري اهميتِ خاصي نشان مي      » صائب«
  :بندد  آن را در زندگي فردي به كار ميگوناگونمراحل 

هـا كـه     اضـت اي است از چند گونه مخالفت نفـس و ري          خلوت مجموعه : ـ خلوت 1
تقليل طعام، قلّتِ منام، قلتّ كلام، ترك مخالطتِ انَام، مداومت بر ذكـر،  : اند از  عبارت

هـا، جزئـي از كـدورت و كثافـت و            نفيِ خواطر؛ تا به واسطة هر يك از اين رياضت         
  )163: 1386عزّالدين كاشاني (. ظلمت از سالك به تحليل رود و لطيف و صافي گردد
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گيرد، از   را كه بيشتر در انجمن و ميان خلق صورت مي         وي گاهي خلوت خود     
سـازد؛ همچنـين خلـوت       تر وگاهي هم، آن را بيـضة عنقـا مـي           نور فطرت روشن  

بـه بـاورِ او، از      . داند كه در بيرون از فلك صورت گيرد        خاص آدمي را خلوتي مي    
  :سازد آثار خلوت سالك اين است كه او را بر ارتكاب گناه دلير نمي

 ــ ــر و م ــشم ز مه ــنايي چ ــداريم روش  ز نور فطرت ما روشـن اسـت خلـوت مـا            اه ن
  )319: 1، ج 1383صائب (

 شرمگينان را نگهبان ديدة روزن بس اسـت        خانـة خلـوت نــسازد بـر گنــه مـا را دليــر    
  )508 :2 ، جهمان(

 بيشتر خلوت اين طايفـه در انجمـن اسـت          مانع وحـدت عـارف نـشود كثـرت خلـق          
  )744: همان(

 خانة گل چه ضرور است كه معمور كنـي؟         ص تو بيرون ز فلك خواهد بود      خلوت خا 
  )3332 :6ج ،همان(

رود و طبـق آداب و       سكوت و خاموشي از آداب سلوك به شمار مي         :ـ خاموشي 2
حـق تعـالي در داسـتان قرآنـي زكريـا و            . شماري دارد  د بي يهاي اسلامي فوا   سنّت
وبِ او گردانيـد و در قـصة مـريم و           خاموشي زكريا را دليل حصول مطل     ) ع(يحيي

: 1386عزاّلـدين كاشـاني     (. قرار داد ) ع(سكوتِ مريم را مقدمة نطق عيسي     ) ع(عيسي  
  )201: 1380 و سنايي 168 ـ167

از نگاه صائب، در صورتي كه سالك مهر خاموشي بر لب زند، زبان دلش گويا               
سـتگاه معرفـت    همچنـين خاموشـي زيبنـدة د      . گردد ، پردة تصوير مي    دل و گلشنِ 

  :است
 استبر سر خوان تهي سرپوش ديدن مشكل         خامشي با دسـتگاه معرفـت زيبنـده اسـت         

  )526 :2 ، ج1383صائب (

 جوش مي در جگر خمُ ز سـر بـسته شـود            شــود از مهــر خموشــي دل خــامش گويــا
  ) 602 :1 ، جهمان(

 وش بـود  خون گل از شعلة آواز مـا در ج ـ         گلشن از خاموشـي مـا پـردة تـصوير شـد           
  )1283 :3ج ،همان(
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مشايخ طريقت از آن رو به اختيارِ عزلت، خلوت، انقطاع و انزوا توصيه            : ـ عزلت 3
اند كه از اين راه، حواس ظاهر از اعمال خود معزول شود؛ چه، هر حجابي                فرموده

كه به روح انساني رسيده و او را از مشاهدة جمال مولا محجـوب سـاخته اسـت،             
واسطة عزلت، آن مددِ نفـساني از        پس به . اس وارد گرديده است   همه از روزنة حو   

شود و سالك به مقام شهودِ جمـال         هوا و آرزو و شيطان كم و حجاب برطرف مي         
  )529ـ528: 1378لاهيجي (. رسد حق تعالي مي

گيـري از زال دنيـا،        است كه گره دل سالك بـه واسـطة كنـاره           ورابوي بر اين    
   :برد  مجاهده، فيض ميشود و وي از اين گشوده مي

 نيست قفلـي كـه كليـدش ز در بـسته بـود             جز دل من كه ز عزلت گـرهش بـاز شـود           
  )1723 :4  ج،1383صائب (

 اگــر بــه حــور تــو را ازدواج خواهــد بــود ز زال دهر چو مـردان كنـاره كـن صـائب           
  )1907: 4، ج همان(

 لت بـه مـن رسـيد      ها ز گوشة عز     اين فيض  رســد صــياد بــي كمــين بــه شــكاري نمــي
  )2077 :4، ج همان(

نيز هماهنگ بـا سـاير عرفـا، بـا اسـتناد بـه احاديـث                » صائب«: مجاهدة باطني 
: 1384هجـويري   (» اعدي عدوك نفـسك الّتـي بـين جنبيـك         «، از جمله،    )ص(نبوي

اخوف ما اخاف علي امتي اتّباع الهوي و طول الامـل فامـا اتبـاع الهـوي                 «، و   )310
، نفس را كـه     )71: ق1346القشيري  (» ما طول الامل فينسي الآخره    فيصد عن الحق و ا    

، )239: ق1424الجرجاني  (ي نكوهيده و پرعيب انساني است       ها  عبارت از منبع صفت   
از همين رو، براي كشتن ايـن       . داند ترين دشمن آدمي و سالكان طريقت مي       بزرگ

 بـاور دارد كـه    و  خيـزد    منبع شرّ و اخلاق معيوب آدمي، به مبـارزه و سـتيز برمـي             
دشمن خانگي از خصم بيروني بدتر است و در صورت رام كـردن، بـه راهنمـاي                 

تـر خواهـد    د؛ در غير اين صورت، سالك از پيرزن هم ضـعيف         شو آدمي تبديل مي  
همچنين اهل وحدت، از طريق شكست دادن نفس، بر همـة دشـمنان خـود،               . بود
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د سركش افلاك را در زير ران       گذرند و سمن   شوند و از سرِ دو جهان مي       پيروز مي 
  :آورند مي

ــد  از نفس حذر بـيش كـن از دشـمن خـارج          ــه برآيـ ــه از خانـ ــديش كـ  زان آب بينـ
  )2135 :4 ، ج1383صائب (

 درحقيقت كمتر از زال است اگر رستم بود        دستهر كه صائب نفس سركش را نسازد زير         
  )1285 :3ج  ،همان(

 سمند سركش افـلاك را در زيـر ران بينـد           عنان نفس را هر كس تواند داشتن محكـم        
  )1539: 3، ج همان(

 زننـد  از شكست خويشتن بر قلب اعدا مـي       اهل وحدت را نباشد جنگ با خصم بـرون     
  )1268: 3، ج همان(

ــه شمــشير مــي  جهـاد نفـس    نتوان گذشتن از دو جهان بـي       ــن راه دور قطــع ب  شــود اي
  )2059 :4 ، جهمان(

 شـود؟  اژدها فرعون را در كف عصا كي مي   شود؟ ميرهنما كي   رياضت   نفس سركش بي  
  )1332: 3همان، ج (

  احوال

پيوندد؛ بدون آن كه بتوان آن را با كـسب            مي ي است كه از حق به دل      ا حال، معني 
احـوال  . )275: 1384هجويري  (از خود دور و يا با تكلّف، به سوي خود، جلب كرد             

و از مجمـوع    دارد   توجـه عميقـي      هابه آن » ئبصا«نيز از جمله مضاميني است كه       
آيد كه مردِ احوال اسـت و بيـشتر در حـالِ محبـت سـير                 سخنانِ وي، چنين برمي   

بـه نوشـتة    . رسـد   جذبه و كوشش، به فنا در معشوق ازل مـي          هاي كند و به بال    مي
مراقبت، قـرب،   : ند از ا  حال دارند كه عبارت    10، سالكان   اللمع في التصوف  صاحب  
الـسراج الطوسـي    ( . رجا، شـوق، انـس، طمأنينـه، مـشاهده و يقـين             و  خوف محبت،

  )42: م1914
مراقبه عبارت از يقينِ بنده است به اينكه خداوند در جميعِ احوال، بر             : ـ مراقبت 1

قلب و ضمير و رازهاي درونيِ او عالم است؛ بنابراين، مراقـبِ خـواطرِ مـذمومي                
منقـول  ) ص(از نبي اكـرم   . دارد وند بازمي خواهد بود كه قلب سالك را از يادِ خدا        
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بينـي،   بيني و اگر تو او را نمي       گونه عبادت كن كه گويي او را مي        خدا را آن  : است
براي مراقبـه، سـر بـه جيـب      پيوسته ،ائب؛ ص)82:  ق1423السراج (. بيند او تو را مي  

طاني و  برد تا از طريق تمركز فكر و بيداري دل، هرگونه وساوسِ شي            تفكر فرو مي  
وي ديگر سالكان را نيز بـه حـالِ مراقبـه فـرا     . آلود را از خود دور سازد     افكار گناه 

كند كه سرِ زانـو، آدمـي را از خـارزارِ دنيـا بيـرون                خواند و به آنان گوشزد مي      مي
اي كه پس از     اين موهبت عظيم در حكم آيينه     . رساند برد و به گلزارِ لامكان مي      مي

  :سازد سند، صفات پسنديده را در خود نمايان ميكن شدنِ صفات ناپ ريشه
 جز دل اميـد گـشايش ز دري نيـست مـرا            صفت سر بـه گريبـان صـائب        ام غنچه  برده

  )258: 1، ج 1383صائب (

ــه  ــوي خــود آيين ــد دارت داده از ســر زان  انـد  بنگر اين آيينه از بهـر چـه كـارت داده           ان
  )1214: 3همان، ج (

 بر كمي زن تا چو ماه عيد روزافزون شوي          فلك بيرون شوي   سر به جيب فكر بر تا از      
  )3282: 6همان، ج (

سالك در اين حال،    . قرب عبارت است از زوال حس و اضمحلالِ نفس        : ـ قرب 2
كند و با طاعات و جمعِ هم خـود از راه            به قلب خود، نزديكي خدا را مشاهده مي       

عزاّلـدين كاشـاني    (. جويـد  قرّب مـي  دوامِ ذكر خدا در ظاهر و باطن، به حق تعالي ت          
  )84:  ق1423 و السراج 417: 1386

، رسيدن به پيشگاه معبـود، بـه واسـطة دوري صـوريِ عـارف از                »صائب«به باور   
گردد و گاهي نيز باشد كه بـا وجـود قـرب، ديـدة عاشـق از وصـال                    وي، منتفي نمي  

هـا،     ايـن حـال    در» صـائب «. نظر و قربِ معشوق، موجدِ محبت است      . محروم بماند 
ويژه، محبت، سفر باشكوهي دارد و خود را لايق اين قرب و وصـال معـشوق ازل                  به

  :داند مي
 قطره در هر جا كه باشد متّحد با قلزم است       دوري ظاهر حجـاب تـشنة ديـدار نيـست         

  )529: 2، ج 1383صائب (

 محيط، پردة چـشم حبـاب گرديـده اسـت          ز قرب، ديدة من از وصـال محـروم اسـت         
  )866: همان(
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 استاي   تقصير بيرون مانده   از حريم قرب، بي    سرا وحشتكيست صائب با دل پرخون درين       
  )597: 2، ج 1383صائب (

حالِ محبت بنده عبارت است از نظرِ عنايت حق بـه او و نظـر بـه دلِ                  : ـ محبت 3
:  ق1423الـسراج  (بنده است به قرب و نزديكي خداي تعالي و حفظ و نگهداريِ او             

 ـ       . )175  دوسـت داشـتنِ     ،)5( از سـوره مائـده     54 ةبر مبناي آيات قرآنـي چـون آي
خداوند بندگان خاصِ خود را و محبتِ بندگان نسبت به ذات حق درست اسـت               

 ميــدانِ ،ميــدان دوســتي. )1700: 4، ج 1363 و مــستملي بخــاري 446: 1384هجــويري (
انـصاري  خواجـه   (. رق اسـت  محبت است و همة صد ميدان در ميدانِ محبت مـستغ          

1382 :73(  
آموز  اگرچه ابيات مبتني بر احساسات و عواطف صائب كمتر از اشعار حكمت           

و يا عرفان   » سعدي«و بلندنظرانة اوست و نيز ممكن است شور و هيجان غزليات            
» عطّـار «،  »مولـوي «،  »حـافظ «: و معناي عميـق و خـاص عارفـان نامـداري چـون            

يي ها ؛ اما اشاره  )225،  224: 1371؛ كريمي   306: 1376يوسفي  (د  را نداشته باش  » سنايي«و
 دارد، گواه و شاهدي است بر اين كه صائب به صـورت تجربـي و        بارهكه در اين    

؛ )3(نماي چهرة معشوق ازلـي اسـت       عملي، تنها به راهبري عشقِ پاك كه آيينة تمام        
   . استدر حالِ محبت سير نموده و به وجد و سماع صوفيانه پرداخته

از منظر او، عارف صادق، متدين به دين عشق است و عشق او نسبت به خدا،                
بلكه وي تشنة بـويي از سـيب        . به طمع بهشت و يا خوف از عذاب دوزخ نيست         

زنخدان معشوق حقيقي است و اين نوع محبت تنها بـا معرفـت و ادراك حقيقـي                 
ق حقيقي است كـه عاشـق       همين عش . )512 -511: 4 ، ج 1384غزالي  (آيد    مي دست به

را برخلاف نخلِ كم بار ِعقل، سرسبز و شاداب و نيز بـي توجـه بـه سـخنِ غيـر                     
  :گرداند عاشقانه مي

ــا    نيستچشم ما چون زاهدان بر ميوة فردوس         ــدانيم م ــيب زنخ ــويي از آن س ــشنة ب  ت
  )144: 1، ج 1383صائب (
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 ب بـر سـر گفتارهـا      خط كشد فكر تو صائ     گر چنين عشق حقيقي بر تـو پرتـو افكنـد          
  )154: 1، ج 1383صائب (

 اوستعشق سروي است كه سرسبزي عالم با         اوسـت ديده كه ماتم بـا       عقل نخلي است خزان   
  )749: 2همان، ج (

صائب، از آنجا كه در شعر خود، رحمت الهي را بسيار بيـشتر از              : گفتني است 
پيوسـته بـه ديـدة      يابد و خوف و نگرانـي از عقوبـت الهـي نـدارد،               جرم خود مي  

  .كند و مقرّب پيشگاه اوست محبت، به جمال محبوب ازلي نظر مي
مراد از خوف، انزعاجِ قلب و انسلاخِ آن است از طمأنينت امـن             : ـ خوف و رجا   4

ترس در حكمِ حصارِ    . )387: 1386عزاّلدين كاشاني   (الوصول   به توقّعِ مكروهي ممكن   
ز رجـا نيـز     امقـصود   . )36: 1382انـصاري    خواجه عبـداالله  (ايمان و سلاح مؤمن است      

ورج392: 1386عزّالدين كاشاني (. ارتياحِ قلب است به ملاحظة كرمِ م(  
و بـه   د  شـو  از ادب عرفاني خوف و رجا، خـارج نمـي         » صائب«با وجود اينكه    

: 1382انـصاري   خواجـه عبـداالله     (» مرغِ ايمان را دو پر خوف و رجاسـت        «حكمِ اينكه   

، بـه   )53: 39الزمـر   (به استناد آية رحمـت الهـي        كند؛ اما    دو سير مي  ، در بين آن     )41
كـه فراتـر از   ـ رحمت واسعة وي چشم اميد دوخته و از خـوف بـه سـوي رجـا      

كرانة او، عاشق وي  آورد و به واسطة گرايش به رحمت بي  روي مي  ـخوف است
  :شود مي

 ـ     كنـد  سالك ميـان خـوف و رجـا سـير مـي            ل و نهـار صـبح     مانده است در كشاكش لي
  )1127: 2، ج 1383صائب (

 زنـد  اشك گرم من همان جوش ندامت مي       ابر رحمت شست صائب نامة اعمـال مـن        
  )1229: 3همان، ج (

ــا   چنان كـز آيـة رحمـت اميـد خلـق افـزود             ــدواري م ــط امي ــد از خ ــزار ش ــي ه  يك
  )323: 1همان، ج (

 شامل همة موجودات  از منظر صائب، به موجبِ صفت رحمانيتِ پروردگار كه          
  .)4(گردد، نبايد از رحمتِ واسعة حق تعالي، نوميد شد مي
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طبـق  . شوق عبارت است از هيمانِ داعية لقاي محبوب در باطنِ محـب           : ـ شوق 5
 هـركس خـدا را دوسـت داشـته     .شوق ثمرة محبت است » ابو عثمان حيري  «گفتة  

 بـه اذعـان صـائب،       .)411 :1386عزالـدين كاشـاني     (گردد    مي باشد، مشتاق ديدار وي   
 شـوقِ محبـوبِ ازل، او را هرشــب در لبـاس شـبروان بــه جانـب كـوي دوســت      

از منظر او، گاهي همين اشتياقِ روي دوست، سبب ريخته شدن خـون             . كشاند مي
  :شود نزديكان وي مي

ــت   شوق هر شب كعبه را صائب به آن تمكين كه هـست            ــوي دوس ــوف ك ــه ط ــبروان آرد ب ــاس ش  در لب
  )618: 2، ج 1383صائب (

 خون نزديكان ز شوق يك نگاه دوست ريخت        برنيارد هيچ كس صائب سر از نيرنـگ حـسن         
  )425: 1، ج 1374صائب (

خواجـه  ( برخاستنِ عوايق است بين بنده و حق تعـالي        ،مشاهده: ـ مشاهده و يقين   6

يزي  و يقين همان مشاهده است و مراد اين است كه هر چ           )71: 1382انصاري  عبداالله  
بينـد تـا    كه ايمان آوردن به آن واجب باشد، بايد آن چنان باشد كه گويي آن را مي       

   )151ـ148: 3، ج 1363مستملي بخاري (. يقينش درست گردد
، )23 -22: 75 القيامـة (» ةٌرَاظِا ن� ه�بِّي ر ل�ٌ اِ ةراضِن�ذٍ  ئِمووه ي جو«بر مبناي آية    » صائب«

از ايـن رو،  . بيند كه گويي در برابر ديدگان اوست   مي محبوب ازل را در دل، چنان     
 با عارفان بزرگ، بر اين باور است كه خورشيدِ حقيقت در دلِ منور به نـورِ                 نوا هم

البتـه ايـن    . گردد اليقين نائل مي   اليقين به عين   صدق، طلوع مي كند و از مرحلة علم       
   :شود بين نصيب هر خودپرستي نمي ديدة حق

 هاي عالم جمله از يك دانـه اسـت          ورنه خرمن  گـردد روزي هـر خودپرسـت      ديدة حق بـين ن    
  )593: 2، ج 1383صائب (

  آرا و معتقدات عرفاني

   توحيد و وحدت وجود-الف

ورزي و پرسـتش     ي رياضت، عـشق   ها  ترين انگيزه  ، از بزرگ  )7( اعتقاد به توحيد   -1
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جـود، واحـدِ   وحدت وجود يعنـي آن كـه و  . رود جمال و كمال مطلق به شمار مي    
حقيقي است و وجود اشيا، تجلّيِ حق، بـه صـورت اشياسـت و كثـراتِ مراتـب،                  
اموري اعتباري هستند و از غايتِ تجددِ فيض رحماني، تعينـات اكـواني نمـودي               

؛ اين عقيده، در اشـعار عرفـاني     )928 -927: 1384؛ سـعيدي    483: 1379سجادي  (دارند  
 اشـاره مـي     هـا ترين آن  كه به مهم  دارد  گوني  نيز جايگاه والا و مظاهر گونا     » صائب«

  :شود
 همة عالم هستي از تجلّي آن وجود مطلق صادر شده است؛ از ايـن رو،                 -الف

چـه،  . شود  بلكه تمام عالم را شامل مي      ،عشق تنها به معشوق ازل اختصاص ندارد      
  :اي در حكم آيينة حسن اوست هر ذره

 دار حــسن اوســت اي آيينــه هــر ذرهديــدة  گرچه حسن او نگنجد در زمين و آسـمان        
  )553: 2، ج 1383صائب (

  :گويد» سعدي«همچنان كه 
 عاشقم بر همه عـالم كـه همـه عـالم ازوسـت             به جهان خرّم از آنم كه جهـان خـرّم ازوسـت           

  )887: 1374سعدي (

ي ظهور حـق در شـب مهتـاب         ها  افكند، همه را تجلّي    وي به هر جا نظري مي     
 است كـه هـركس از ظهـور و تجلّـي حـق در               بر اين باور  يل  به همين دل  . بيند مي

را در كـاروان گـم      ) ع(» يوسف«كاينات غافل باشد، در حكم كسي است كه بوي          
ي خود از   ها  آنان كه قصد پاك كردن سينه     : كند وي همچنين توصيه مي   . كرده باشد 

  :غبار افلاك دارند، به دامن روشنگر عشق چنگ زنند
ــاب   كـنم صـائب    مـي به هر طرف كه نظـر بـاز          ــب مهت ــت در ش ــور اس ــات ظه تجلّي 

  )448: 1، ج 1383صائب (

 اي است  بوي يوسف در ميان كاروان گم كرده       هر كه غافل از ظهور حق بـود در كاينـات          
  )597: 2همان، ج (

ــينه بــه كــه در دامــن روشــنگر عــشق آويزنــد ــد  س ــاري دارن ــلاك غب ــه ز اف ــايي ك  ه
  )1701 :4ج  ،همان(
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درحقيقت، چهرة وحـدت در زيـر       . يقت يكي است و آن هم االله است        حق -ب
  :زلف كثرت قرار دارد

 چهرة وحدت نهان در زير زلف كثرت اسـت         مــوج در يكتــايي دريــا نينــدازد خلــل    
  )488: 2، ج 1383صائب (

بيني نگريست؛ بلكـه از آن رو كـه روح بـسيط              انسان را نبايد به چشمِ كم      -ج
ده و در عين حالي كه حقيقـت اسـت، بـا عـالم مـاده نيـز                  است، از عالم مطلق آم    

به همين دليل همـواره مـشتاق وصـول بـه اصـل و حقيقـت اسـت؛        . متّصل است 
همچنـين انـسان    . عبارت ديگر، آدمي قطره است و به دنبال رسيدن به درياست           به

  :ستاشود، در درون وي  عالم اصغر است و آنچه در عالم اكبر يافت مي
 پيش ارباب بصيرت قطره و دريـا يكـي اسـت           به چشم كم نشان احـولي اسـت       خُرد را ديدن    

  )600: 2همان، ج (

 شـود  ميديده   در خويش هر كه گشت جهان      نتوان به پاي سـعي بـه كنـه جهـان رسـيد            
  )2062: 4همان، ج (

 جويي  آن چه مي  از  چشم از اين و      تو شوخ  خلاصة دو جهان در وجود كامـل توسـت        
  )797: 1373صائب (

  ب ـ حقيقت عالم

يي است كه آدمي    ها   زندگي دنيا فرصتي براي تجربه      بر اين باور است كه     »صائب«
 نظرسالك، از آن    ديد  به باورِ وي، دنيا از      . را در سفر در راه حق، تعالي، ياري كند        

 دنيايي كه   گرنهاهميت دارد كه خانة عبرت و اندوختن زاد و توشة آخرت است و            
د حق، به خود مـشغول دارد، ارج و بهـايي نـدارد و از همـت بلنـدِ                   آدمي را از يا   

از اينجاسـت   .  بر منزل دنيا به منزل باقي نيز پشت پا زنـد           افزونسزد كه    طالب مي 
  :شود هر كس سرِ دنيا نداشته باشد، پادشاه عالم مي: گويد كه وي مي

 ــ ــا ب ــة دني ــه اســت ه خان ــة آيين ــه خان  بـرد مان را مي  هرچه هر كس آورد با خود، ه       عين
  )1149: 3، ج 1383صائب (

ــشوم   ــا ن ــاري دني ــه گرفت ــل از حــق ب  گــره دام بــود ســبحة صــد دانــة مــن      غاف
  )3051: 6همان، ج (
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ــالمي     ــدار ع ــداري تاج ــا ن ــر دني ــر س  گر بـه دل بيرونـي از عـالم سـوار عـالمي             گ
  )3274: 6، ج 1383صائب (

 ـنيلدا«: ماننديي ها ناظر است به حديث  » صائب«سخنان   زْا مـُعةر  نجـم  (» ِةرَ الآخِ

  )598، 126: همان( .»الدنيا سجن المؤمن« و )109، 64: 1373رازي
 صائب، در جايي ديگـر نيـز، دنيـا را در برابـر همـت والاي خـود بـي اعتبـار                     

گونه كه حسين منصور حلّاج، به دليل اختيـارِ دوري از دارِ فنـا، بـه                 داند؛ همان  مي
  )8(.دست يافت» انا الحق«اوج دعوي 

  ج ـ تجلّي، جذبه، فنا و بقا

: 1384هجـويري  (وقتي انوار باري، تعالي، به حكم اقبال، بر دل عارف، تجلّـي كنـد             

در اين هنگـام جذبـه اي بـراي وي، حاصـل            . نمايد ، او را به خود جذب مي      )565
 ريزد و   مي ها   و مانع  شود وسيلة آن روح سالك به خداوند متّصل مي        گردد كه به   مي

چه، جذبه، نزديك گردانيدنِ حق است بنده را بـه محـضِ            . آيد اتّحاد به وجود مي   
چه در طي منازل سلوك، بنده بـدان نيازمنـد اسـت؛             عنايت ازلي و مهياساختنِ آن    

  )215: 1378لاهيجي (بدون آن كه كوششي از سوي بنده صورت گيرد 
 را  هـا تجربه شخصي، آن  ، وي در اين مراحل نيز گام نهاده و به           »صائب«به بيانِ   

به باور او، يار بي پـرده       . سخنان مستانة او، گواهي بر اين مدعاست      . دريافته است 
از در و ديوار تجليّ نموده و عاشقان راستين را شـيفته و مجـذوبِ خـود سـاخته                   
است و ديگر حجابي ميان عاشق و معشوق نيست و اين جذبة محبوب است كـه                

آيد و او را به وصـال و اتّحـاد بـا معـشوق               ارف مي گيري و پذيرة شوق ع     به عنان 
گونه عارف راستين را حسين منـصور حلّـاج معرّفـي            او نمونة بارز اين   . رساند مي
كند كه با اختيارِ سرِ دار، در راه حق و حقيقت به مقام بلند اتّحاد و فنـا دسـت                     مي

 است و   دليل سالك در اين راه جاذبه و كششِ معشوق        :  همچنين وي گويد   .يافت
  :به راهبر و دليل نيازي نيست و حتّي گاهي كوشش طالب نيز كارساز نيست
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 چو سيل جذبـة درياسـت بـس دليـل مـرا            چــه احتيــاج دليــل اســت در رحيــل مــرا؟
  )305 :1 ، ج1383صائب (

 كه ازين بيش نـدارم سـر و سـامان طلـب             گيـري شـوقم بفرسـت      اي را به عنان    جذبه
  )444: 1، ج همان(

 فارغ از سعي بود سالك اگر مجذوب است        ش كوشش عاشق بـه مقـامي نرسـد        كش بي
  )716: 2، ج همان(

ــوار و در   ــر دي ــاده ب ــسن ازل افت ــو ح  استديو چون يوسف در اينجا محو ديدار خود          پرت
  )489: 2، جهمان(

ــي   ــرواز م ــه پ ــال جاذب ــه ب ــق ب ــد عاش  رسـد  موج، كف بـه دامـن سـاحل نمـي          بي كن
  )1969 :4 ، جهمان(

  :حافظ در ضرورتِ جذبة محبوبِ ازل گويد
ــه  ــو واثقــم ورن ــف ت ــه رحمــت ســر زل  كوشيدن؟كشش چو نبود از آن سو چه سود          ب

  )464: 1374حافظ (

سـاحل،   هركس در ذات الهي مـستغرق گـردد، از آن دريـاي بـي             : نهايت اينكه 
دويي كـه بـا   شود و هر گونه تعين، كثرت و         بلكه در آن فنا مي    . گردد شناور برنمي 

رود و درواقع، اين سيلاب فناست كه خط پـاكي           مقام فنا مغايرت دارد، از بين مي      
  :بخشد و بقا به فانيانِ ذات او مي

 كردنتوان   توان بردن، چه با ما مي      چه از ما مي    خط پـاكي ز سـيلاب فنـا دارد وجـود مـا            
  )3011 :6 ، ج1383صائب (

 استبا حباب و موج اين درياي روشن دشمن          بــا تعــين جنــگ دارد مــشرب فقــر و فنــا 
  )549 :2 ، جهمان(

  دـ وحدت اديان

 است كه كفـر و  ورابة وحدت اديان بر اين باربر اساسِ بينشِ عرفاني، در    » صائب«
  :ستهاي آنها  و اسمها دين هر دو در راه حق قرار دارند و اختلاف در قالب

 تعبيرهاواب يك خواب است و باشد مختلف        خ كـشد   ميجا   گوي كفر و دين آخر به يك      و گفت
  )75: 1373صائب (

  :گويد» سنايي«ن گونه كه آ
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ــان  كفــر و ديــن هــر دو در رهــت پويــان      وحـــــده لا شـــــريك لـــــه گويـــ
  )60: 1377سنايي (

ا ـ�نَم ـيَفَأ«به موجبِ آية    .  غمي نيست  ها  اما راهنما يكي است و از گوناگوني راه       
  جو لّوا فَثَما تُو كعبه رو كني و خواه به سـومنات، ايـن        به  ، خواه   )115: 2البقره  (» اللهِه

رنگـي اسـت و      چه، عالم وحدت، عالم يـك     . )9(ي صوري اهميتي ندارد   ها  اختلاف
به عبارت ديگـر، عـشق بـه        . گردند اديان و عقايد، در آن خُمِ وحدت همرنگ مي        

قتي خورشيد حقيقت   چه، و . آورد  بيرون مي  ها  حق، تعالي، عارف را از قيد مذهب      
  :گردند طلوع كند، كواكب نهان مي

 ها  كوكبكه چون خورشيد شد طالع نهان گردند         رد عـشق او   وهـا بـرون آ      مرا از قيد مذهب   
  )156: 1373صائب (

 از اختلاف راه چه غم، رهنمـا يكـي اسـت          سومناتخواهي به كعبه رو كن و خواهي به         
  )985 :2 ، ج1383صائب (

 استكفر و دين در نظر وحدت ما هر دو يكي            نــه را مــانع يكتــايي نيــستپــشت و رو آي
  )776: 2، ج همان(

  ـ مرگه 

گردد، پيوسـته     كه ديدار معشوق ازل، با پديدة مرگ ممكن مي         نظر، از آن    »صائب«
 واهمـه دارنـد و آن را        مرگ كه از    كسانيدر آرزوي رسيدن به آن است و خلاف         

  :شود  ياد مرگ همچون كبك سرمست ميپندارند، از نيستي مطلق مي
 مرگ بهتر ز حياتي كـه بـه هجـران گـذرد            تا به كي صائب از آن جان جهان باشم دور 

  )1617 :4 ، جهمان(

 ايـم  خندة خـود را دليـل راه شـاهين كـرده           مستترسند و ما چون كبك     بيدلان از مرگ مي   
  )2633 :5 ، جهمان(

 زيـستم  در بهاران مـن بـه اميـد خـزان مـي             بـود  مرگ بر من زنـدگاني را گـوارا كـرده         
  )2572: ، ج همان(

 اي؟ تو چه از دولت جاويـد گريـزان شـده          كنـد هـستي فـاني تـو را بـاقي، مـرگ             مي
  )3315 :6 ، جهمان(
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  رسد كه وي به اميد روي نمودن مـرگ، بـه زنـدگي دنيـا تـن          چنين به نظر مي   
گيـري از دنيـا، پـيش از صـائب در            راست است كـه زهـد و كنـاره        . داده است  در

سـابقه دارد؛ امـا گفتنـي       » مولوي«و  » عطار«،  »سنايي«سخنان عارفان بزرگي چون     
را نسبت به دنيـا، از تـأثير زنـدگي          » صائب« كه بدبينيِ    ها  خلاف نظر برخي  : است

دانند، وي چون خـدا را دوسـت دارد و مـشتاق ديـدار اوسـت،                  مي هندوان ناشي 
 ـا الْ ونَّمتَفَ«: فرمايد  مي خداوند در قرآن خطاب به قوم يهود      . تمناّي مرگ دارد   موت 

گوييد كه خدا شـما را دوسـت دارد، پـس             مي ؛ يعني اگر راست   »قينَادِ ص� متُنْ كُ نْإِ
  )24: 62، الجمعه 94: 2البقره ( .طلب مرگ كنيد

 ـ الْ نِمِؤْم الْ حفَةُتُ«: وي در اين بحث نيز به احاديثي چون        مو1370فروزانفـر   (» ت :

  .، اشاره نموده است)همان(» نِمِؤْم الْنَةُاح�ي رتوملْاَ« و )121

 ـم تَ نَْ أ لَبوا قَ وتُم«همچنين وي، با استناد به حديث معروف          )116: همـان (» واوتُ
همچون عرفا، مكرّر، به مرگ ارادي آنان پيش از مرگ قطعي، اشاره دارد؛ ازجملة              

  :ست بيت زيرهاآن
 روان نگــشته قــضا از ســر روان برخيــز    ل نيامـده جـان را بـه طـاق نيـسان نـه             اج

  )979 :2 ، ج1374صائب (

  گري و دوري از شهرت وـ ملامتي

اعتنـايي بـه     گري عبارت است از گمنامي و حتّي بدنامي نزد مردم و يا بـي              ملامتي
شـقانه لازمـة     و در عرفـان عا     )115: 1383مرتضوي  (نظرِ آنها و پرهيز از بلندآوازگي       

ملامتيان از ظهور طاعت كه مظنّة ريا اسـت، حـذر           . )327: 1374حافظ  (عشق است   
 و 86 ـ 85: 1384ويري  ـهج(كنند تا در اصلِ خلوصِ محبت خللي به وجود نيايد            مي

، بـر   »حـافظ «و  » عطّـار «: مانند ملامتياني چون  » صائب«. )115: 1386عزاّلدين كاشاني   
كـه ملامـت، زخـم زبـان و         اسـت   كند و بر اين بـاور        يتأكيد م گري   اصل ملامتي 

هرگونه سخنان سردِ ديگر آنكه در حكم تـوفيقي الهـي در حـقِّ دوسـتان اوسـت                  
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ي بلندِ سير و سـلوك،      ها  سالك را در رسيدن به هدف     ، نه تنها    )85: 1384هجويري  (
بـرد، بلكـه    حفظِ اخلاص و صيانت نفس از غرور و مشغولي به حق، از جاي نمي 

سـازد و موجـب بـال و پـر گـرفتن و پرهيـزِ وي از                  را چالاك و سرمست مـي     او  
  :گردد طلبي در سفر راه حق مي شهرت

 افتـد كه خون در جويبار رگ به راه از نيشتر           سالكوجو بال و پر      شود زخم زبان در جست    
  )1365 :3 ، ج1383صائب (

 چينـد  ر مي كبك سرمست گل از كوه و كم       لــذّت ســنگ ملامــت ز دل صــائب پــرس
  )1716 :4 ، جهمان(

 دهند ميگر به كوه قاف پشت خود چو عنقا          گيران ايمن از آسيب شهرت نيـستند       گوشه
  )1276 :3 ، جهمان(

 ســازد مــرا ســنگ ملامــت بيــشتر چــالاك مــي شود در كوهسار افزون    خروش سيل صائب مي   
  )1464: 3، ج همان(

 شـود  رمه روشـنايي هـر ديـده مـي        چون س  هر كـس شـود ز سـنگ ملامـت حريربيـز           
  )2063 :4 ، جهمان(

. رود ي اساسي عرفا به شمار مي     ها  بايد دانست كه كشتنِ اژدهاي نفس، از اقدام       
سنتّ الهي بر آن تعلّق گرفته است كه در اين جهادِ اكبر، دوستان خود را از طريق                 

در نيفتادن بـه دام     برانگيختن نفس لوامه و مردم به ملامتِ آنان و توفيق دادن آنها             
هـاي   همچنـين يكـي از راه     . )86ـ85: 1384هجويري  (عجب و خودبيني ياري نمايد      

، اين است كه آنان، به ظـاهر، دسـت بـه             از سوي سالك،     كردن اين امر مهم    عملي
زدند كه ملامت، زخمِ زبان و سخنان ناملايمِ مردم را برانگيزنـد تـا از                كارهايي مي 

  .ندوشتگي و سركوبيِ نفس اين طريق، ماية سرشكس
  زـ اغتنام فرصت

به اين معني كـه وقتـي       . نهد وقت، گوهر ارزشمندي است كه عارف بدان ارج مي        
 .شـود  گيـرد، از يـادِ گذشـته و آينـده، فـارغ مـي              قـرار مـي   » حال«وي در تصرّف    

  )188: 1، ج 1374كوب  زرين(
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ارفـان بـزرگ    و ديگـر ع   » مولانـا « مكتـب بزرگـاني چـون        ةكه پرورد » صائب«   
عارف، برخلاف فـردِ غافـل كـه عمـر و           : اسلامي است، در اين زمينه معتقد است      

خـود  ) وقت(كند، امروزِ  وقت خود را به بيهودگي و امروز و فردا گفتن سپري مي     
. كوشـد  سازد و در اندوختن زاد و توشـة اُخـروي مـي            را به فرداي قيامت بدل مي     

» حـال «ور آشناست و چنان در تصرفّ وار، با خطاب ط  »موسي«گوش اين عارف،    
وي . خورد ، وقتِ ارزشمند او، برهم مي     »جبرئيل«شود كه حتّي از آواز پرِ        واقع مي 

 هـا   ، بر اين باور است كه از فرصت       داردكه انديشه خيامي    » حافظ«گاهي، همچون   
 .مند شد و زندگي نقد را به اميد بهشت نسيه، از كف نداد             بايد در حد نهايت، بهره    

  :شود چه، وقت و فرصت در حكم عبادتي است كه قضاي آن ممكن نمي
 كننـد  عارفان امـروز را فـرداي محـشر مـي          رود غافلان را عمـر در امـروز و فـردا مـي           

  )1272 :3 ، ج1383صائب (

 بهــشت را كــسي از دســت رايگــان ندهــد صـائب خوشم به وقت خوش از نعمت جهان    
  )1923 :4 ، جهمان(

 مغتنم دان وقت را تا هست اختر در گـذار          رويـان مپـوش     عرقناك سمن  ديده از روي  
  )2203 :5 ، جهمان(

 گوشمچو موسي آشنا تا با خطاب طور شد          خـورد وقـتم    ز آواز پر جبريل بر هـم مـي        
  )2696: 5، ج همان (

 كه چون شد فوت، نتوان اين عبادت را قضا كـردن           مشو غافل ز پاس وقت اگـر از دوربينـاني         
  )3009 :6 ، جهمان(

  
  نتيجه

پرداختِ دقيق  . هاي اصلي شعر صائب، عرفان اسلامي است        يكي از مضامين و مؤلّفه    
مقامات، احوال، هفت وادي معرفت، مجاهدة ظاهري       :  مانند و زندة او به مباحث عرفاني     

همگـي از آگـاهيِ وي از       ،   مرگ  و و باطني، وحدتِ وجود، وحدت اديان، حقيقتِ عالم       
اين امر آنجا قـوت     . و به آنها حكايت دارد     ا بندي  معتقدات عرفاني و نيز ميزان پاي      آرا و 
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ويژه غزليـات، ارائـه    يابد كه بدانيم مضامين گوناگون عرفاني كه وي در شعر خود، به           مي
: هـايي كـه در متـون اصـلي عرفـان و تـصوف ماننـد             بنـدي  نمايد، با تعاريف و دسته     مي

شـود،   ديـده مـي   ... الهدايـه و     لّمع، شرح تعـرّف، مـصباح     المحجوب، ال  صدميدان، كشف 
اي خـاص    كنيم كه صائب در تصوف طريقـه       با وجود همة اينها، ادعا نمي     . مطابقت دارد 

اي از ابيات بلندِ وي، رنـگ و بـوي عرفـان         توان گفت كه پاره    قدر مي  داشته باشد، اما آن   
ــدي   ــرع محم ــرآن و ش ــارچوبِ ق ــلامي دارد و در چ ــت) ص(اس ــد . اس ــواملي مانن ع

بودن عرفان و تصوفِ دورة صفويه، تنوع در مضامين اشعارِ صائب، كـم ادعـايي                سطحي
كـه گـاهي تحـت تـأثير عارفـان      ـ هاي عرفاني نسبتاً بالاي صائب   وي، با وجود انديشه

 او را در زمينة عرفان شهرت نداشتن موجباتِ گمنامي و   ـمولوي قرار دارد مانند پيشين
  .فراهم آورده استو تصوف، 

   نوشت پي

  :شواهد) 1(
 نتوان تلـخ نشـستن كـه شـكر نيـست مـرا             تـوان كـرد بـه تـسليم شـكر حنظـل را             مي

  )257: 1، ج1383صائب (

ــي    محـشر اسـت    گيـرِ  بوي بهشت را كه زمين     ــا م ــام رض ــروز در مق ــنيد  ام ــوان ش  ت
  )2080: 4همان، ج (

ــبك   ــراي س ــه ب ــو وگرن ــسليم ش ــران ت ــده س ــد  تابيـ ــابانـ ــردن طنـ ــا از رگ گـ  هـ
  )387 :1 ، جهمان(

 تــا تــو را مــوج خطــر دامــن مــادر گــردد  دست در دامن تـسليم و رضـا زن صـائب          
  )1579 :4 ، جهمان(

ــرد صــائب  ــه مقــام رضــا ب ــي كــه ره ب ــي     دل ــرو نم ــامي ف ــيچ مق ــه ه ــر ب ــد دگ  آي
  )1932: 4، ج همان(

  :ها نمونه) 2(
 سـت توشـه و زنّـار بـر كمـر مـا را             يكي ا  بـــه شـــاهراه توكـــل بـــود ســـفر مـــا را

  )287 :1 ، جهمان (

ــا    گشايي است از كار هر دو عـالم        دست گره  ــشيدة مـ ــاي كـ ــل پـ ــن توكـ  در دامـ
  )407: 1، ج همان(
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 ندارد هيچ رهرو مير سـاماني كـه مـن دارم       دهد سـامان كـار مـن بـه آسـاني           توكل مي 
  )2684 :5 ، ج1383صائب (

 قفل روزي گر كليدي دارد ابرام است و بس         ســعي رااز توكــل در حنــا مگــذار دســت 
  )1783: 5، ج همان(

 اي عــزم در گــرو اســتخاره   تــو ســست  انــد مــردان عنــان بــه دســت توكــل نــداده
  )3375 :6 ، جهمان(

ــت   ــن اسـ ــل ايـ ــفر دور توكـ  كــه در انبــان خــود انديــشة نــان نگــذاري زاد راه سـ
  )3323: 6، ج همان(

  :شواهد) 3(
ــاك آ  ــشق پ ــود  ع ــشوق ب ــرة مع ــة چه ــرون از نفــس صــاف آرد  ين  مهــر را صــبح ب

  )1593 :4، ج همان(

 چون كوهكن به تيشة خـود راه سـر كننـد           عــشّاق را بــه راهنمــا احتيــاج نيــست    
  )2031: 4، ج همان(

  : نمونه) 4(
 ايــم نااميــد از نظــر مرحمــت يــار نــه     به گل و خار رسد فـيض بهـاران يكـسان           

  )2746 :5 ، جهمان(

  :شاهد)  5(
ــت    ــوب اس ــشتر از مطل ــب بي ــذّت درد طل  نارســيدن بــه مطالــب ز رســيدن بــه بــود      ل

  )1722 :4، ج همان(

  :مثال) 6(
 رخــي كــه پرتــو او در جگــر گرفــت مــرا ز طور سرمة حيرت كشد بـه چـشم كلـيم          

  )302 :1 ، جهمان(

ن، تعـاليِ   اين است كه در عينِ آن كه خدا نـسبت بـه جهـا             » وحدتِ وجود « معنيِ   -)7(
طـور اسـرارآميز،     ايـن اسـت كـه جهـان بـه         . مطلق دارد، جهان كاملاً از وي جدا نيست       

ور در خداست؛ يعني، اعتقاد به هر نوع حقيقتي مستقل و جدا از حقيقـت مطلـق،                  غوطه
» لا اله الّا االله«اين . »لااله الّااالله«است و انكارِ ) شرك(در حكمِ افتادن به گناه بزرگِ اسلام  

 .اقع، شهادت دادن به اين امر است كه هيچ حقيقتي جز حقيقتِ مطلق وجود نـدارد               درو
  )112 -111: 1385نصر (
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  : ها مثال) 8(
 چيــست دنيــا تــا بــه چــشم اعتبــار آيــد مــرا؟ همت من پشت پـا بـر عـالم بـاقي زده اسـت             

  ) 75: 1، ج 1383صائب (

ــت    ــن اوج ياف ــا اي ــصور از دار فن ــوي من ــر از كمـ ـ  دع ــزل تي ــر  من ــد دورت ــخت باش  ان س
  )950 :2 ، ج1374صائب  (

ــراب آب  دريـــــافتم حقيقـــــت دنيـــــاي پـــــوچ را ــن سـ ــارغم  دل زيـ ــرد فـ ــا كـ  نمـ
  )2817 :5 ، ج1383صائب (

، اعتقاد او به وحـدت محتـواي درونـيِ تمـامِ     »ابن عربي«هاي عرفانيِ     از بينِ انديشه  ) 9(
اند؛ اما كمتر به صـورتي       پذيرفتهعموم متصوفه اين اصل را      . نمايد  اديان، جلب توجه مي   

طور خلاصه  در خصوصِ توضيح اين عقيده، به   . اند عربي بيان كرده، به زبان آورده      كه ابن 
عربي بيشتر عمر خود را به نماز، دعا، اسـتغفار گناهـان، تـلاوت قـرآن و                 ابن: بايد گفت 

نكـار آنهـا بـه ايـن     ذكر اسماي االله، تعالي، گذرانيد و از راه همين اعمال، نـه از طريـق ا              
رسـند و چـون       هايي هستند كه به يك مقصد مي        حقيقت دست يافت كه شرايعِ الهي راه      

 كسي درست به آداب يك دينِ آسماني عمل كند، مثل اين است كه به همة آنهـا ايمـان                  
  )124: 1385نصر (. آورده است

  

  كتابنامه

  .قرآن كريم
دار : بيروت. تحقيق احمد محمد  . لترمذيسنن ا . تا بي. التّرمذي، ابوعيسي محمد بن عيسي    

  .احياء التراث
  .حكمت: تهران. 1چ . عرفان و ادب در عصر صفوي. 1372. داري، احمد تميم

  .دار صادر: بيروت .كشّاف اصطلاحات الفنون .التهانوي، محمد اعلي بن علي
سـل   وضع حواشـيه و فهارسـه محمـد با         .التعريفات.  ق 1424. الجرجاني، السيد الشّريف  

  .دارالكتب العلميه: بيروت. الطبعه الثانيه .عيون السود
: تهـران . 2چ   . به اهتمام محمد قزويني و قاسم غنـي        .ديوان حافظ  .1374. حافظ شيرازي 

  .زوار



 55/  سيري در مضامينِ عرفاني اشعار صائب                                  88پاييز ـ  16  ـ ش5س  

 

  .طهوري: تهران. 6چ . به اهتمام قاسم انصاري. صد ميدان. 1382. انصاريخواجه عبداالله 
  .علمي: تهران. 6چ  .سرّ ني. 1374. كوب، عبدالحسين زرين

  .طهوري: تهران. 5چ . فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني .1379. سجادي، سيد جعفر
   بـه تـصحيح     .اللّمـع فـي التّـصوف     .  م 1914. السراج الطوسي، ابي نصر عبداالله بـن علـي        

  .ليدن: هلند. نيكلسون. ا. رينولد
تحقيق عبـدالحليم  . اللّمع.  م2002 ق ـ  1423. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . الدينيهمكتبة الثقافة: قاهره. محمود و طه عبدالباقي مسرور
. 1چ  . ، از روي نسخة مصحح محمـدعلي فروغـي        كلّيات سعدي  .1374. سعدي شيرازي 

  .رها: تهران
  .شفيعي: تهران. 2چ  .فرهنگ اصطلاحات عرفاني ابن عربي .1384. سعيدي، گل بابا

. 5چ .  بـه تـصحيح مـدرس رضـوي    . الطريقهة الحقيقه و شريع  ةحديق. 1377. سنايي غزنوي 
  .دانشگاه تهران: تهران

: تهـران . 5چ . به سعي و اهتمام مدرس رضوي . ديوان حكيم سنايي  . 1380. ــــــــــــ  
  .سنايي

 ترجمـة   .تـشيع و تـصوف تـا آغـاز سـدة دوازدهـم هجـري               .1374. الشيبي، كامل مصطفي  
  .اميركبير: تهران. 2چ. تي قراگزلوعليرضا ذكاو

  . خيام:تهران. 2چ.  به كوشش اميري فيروزكوهي.كليات ديوان .1373. صائب تبريزي
  .نگاه: تهران. 1چ .  به اهتمام جهانگير منصور.ديوان صائب .1374. ـــــــــــــ 
 و   علمـي  :تهـران . 3چ  .  به كوشش محمـد قهرمـان      .ديوان صائب . 1383. ـــــــــــــ  

  .فرهنگي
  .فردوس: تهران. 5چ  .تاريخ ادبيات در ايران. 1371. صفا، ذبيح االله

 بـه تـصحيح     .مـصباح الهدايـه و مفتـاح الكفايـه        . 1386. عزّالدين كاشاني، محمود بن علي    
  . هما:تهران. 7چ . الدين همايي جلال

  . چاپ قاهره.التّصوف و فريدالدين العطاّر . م1945. عزام، عبدالوهاب
ــ   : تهــران. 5چ .  بــه اهتمــام سيدصــادق گــوهرين.منطــق الطّيــر .1372. ار نيــشابوريعطّ



 خدابخش اسداللهي  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /     

 

56

  .علمي و فرهنگي
علمي : تهران. خديوجمحسين   به كوشش    .كيمياي سعادت  .1361. غزّالي، ابوحامد محمد  

  .و فرهنگي
  . ترجمـة مؤيدالـدين محمـد خـوارزمي       . الدين احياء علوم . 1384. ــــــ  ـــــــــــــــ

  .علمي و فرهنگي: تهران. 1چ . كوشش حسين خديوجمبه 
. 7چ   .)تـاريخ تـصوف در اسـلام      (بحث در آثار و افكار و احوال حـافظ           .1375. غني، قاسم 

  .زوار: تهران
  .اميركبير: تهران. 5چ  .احاديث مثنوي .1370. الزّمان فروزانفر، بديع

  . چاپ مصر.ه في علم التصّوفالرساله القشيري.  ق1346. القشيري، ابوالقاسم عبدالكريم
صـائب و سـبك هنـدي در         .»دنياي صائب  «.1371. ، امير بانو  )اميري فيروزكوهي  (كريمي

  .قطره: تهران. 1چ .  به كوشش محمدرسول درياگشت.گسترة تحقيقات ادبي
  .زوار: تهران. 1چ . شرح اصطلاحات تصوف. 1380. گوهرين، سيد صادق

  .زوار: تهران. 3چ  .مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز .1378. الدين محمد لاهيجي، شمس
  .ستوده: تبريز. 4چ  .مكتب حافظ .1383. مرتضوي، منوچهر

بـه كوشـش   . التصوف شرح التعرّف في مذهب . 1363. اسماعيل بن محمد  . مستملي بخاري 
  .اساطير: تهران. محمد روشن

: قم. 2چ   .م، عرفان، حكمت عملي   كلا): 2(آشنايي با علوم اسلامي      .1377. مطهري، مرتضي 
  .صدرا

  .دار صادر: بيروت. قوت القلوب.  م1995. مكّي، ابوطالب
بـا مقدمـه عبدالحـسين      . نيكلسون. الين.  به تصحيح رينولد   .مثنوي معنوي  .1387. مولوي
  .مجيد: تهران. 4چ . الزمان فروزانفر كوب و شرح حال مولانا به قلم بديع زرين

. 5چ  . به اهتمـام محمـدامين ريـاحي   .صادالعباد من المبدأ الي المعـاد   مر. 1373 .نجم رازي 
  .علمي و فرهنگي: تهران

 علمـي و  :تهـران . 7چ .  ترجمـة احمـد آرام    .سه حكيم مـسلمان    .1385. نصر، سيدحسين 
  .فرهنگي



 57/  سيري در مضامينِ عرفاني اشعار صائب                                  88پاييز ـ  16  ـ ش5س  

 

 با مقدمه، تصحيح و تعليقات محمود       .كشف المحجوب  .1384. هجويري، ابوالحسن علي  
  .سروش: تهران. 2چ . عابدي

  .تبليغات اسلامي قم: قم. 2چ  .فلسفة عرفان .1370. يثربي، سيد يحيي
  .بوستان كتاب: قم. 5چ  عرفان نظري .1384. ــــــــــــــــ 

  .علمي: تهران. 7چ  .چشمة روشن .1376. يوسفي، غلامحسين
  


